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با این گرانی 
چه کنیم؟

افزایش قیمت های هر روزه، شرایط 
را بــرای بیشــتر خانواده ها ســخت تر 
از قبــل کــرده اســت. این فشــارهای 
اقتصــادی را سرپرســت  خانواده هــا 
به خوبــی درک خواهند کــرد؛ زیرا هر 
ماه بــا خرید اقلام مورد نیــاز خانه، با 
این افزایش قیمت های ماهانه روبه رو 

می شوند.
منصوره، زن میانسالی که سرپرست 
خانه اســت، در نوشــته ای کــه برای 
«شــرق» ارســال کرده از فشــار مالی 
این روزهای خود نوشــته که در ادامه 

می خوانید.
«من زنی میانسال و سرپرست چهار 
فرزندم هستم. شــرایط اقتصادی بعد 
از ســال جدید هر روز مــن را نگران تر 
می کنــد. در حال حاضر بــرای هر نفر 
از مــا، ماهانه ۳۰۰ هــزار تومان یارانه 
پرداخــت می شــود کــه یک میلیون و 
۲۰۰ هزارتومان می شود. در صورتی که 
دســت کم خرج یک ماه زندگی ما، ۱۳ 
میلیون اســت. شــما بگویید این یک 
میلیون یارانه به کجای ما می رســد؟ 
غیر از آنکه فقط می توان با آن دو کیلو 
گوشت خرید. من به عنوان یک مادر و 
یک سرپرست خانواده، اقلام مورد نیاز 
خانه را ماهانه تهیــه می کنم. هر ماه 
که به فروشگاه می روم، همه قیمت ها 
افزایش پیدا کرده است. ما یک حقوق 
ثابــت داریــم، در صورتی که هــر ماه 
قیمت ها بیشــتر می شود. الان یک دبه 
ماست معمولی صد هزار تومان شده 
و یک شیشه شــیر کم کیفیت ۳۰ هزار 
تومان است. اگر همین طور پیش رود، 
باید همه اینهــا را از خرید اول ماه کم 
کنیم. خدا را شــکر در خانواده بیماری 
خاصی نداریم تا نیاز باشــد پول دوا و 
دارو بدهیــم، اما همــه اینها برای من 
ترس اســت. اینکه اگــر خدایی نکرده 
یکی از ما بیمار شــود یا مشکلی پیش 
بیاید، هیــچ پول پس انــدازی نداریم. 
اصلا بــا این خــرج زندگــی در توانم 
نیســت تا پولی پس انداز کنم. حتی ما 
تفریح خاصــی نمی کنیم که بخواهیم 
بــرای آن خرجی کنــار بگذاریم. یادم 
است مثلا هفت ســال قبل با ۹۰ هزار 
تومــان خرید ماهانه انجــام می دادم، 
اما الان باید با پنــج میلیون این خرید 

را انجام دهم.

کم کم هم که ســال جدید شــروع 
می شــود و عید خرج جــدا دارد. من 
چند سالی اســت که حتی آجیل شب 
عید هم نخریده ام، آن قدر گران شــده 
که دیگر این پول در جیب ما نیســت. 
نمی دانــم، شــاید باید چهــار میلیون 
هزینــه کنم تا بتوانم آجیل شــب عید 
تهیه کنــم، در صورتی که این پول برای 

من خیلی زیاد است.
در نهایت هر ســال کمی نخودچی 
و تخمــه و بادام زمینی می گیریم. اینها 
بــرای من کــه صاحب یــک خانواده 
هستم، بســیار دردآور است. حرف مان 
را بــه کجا بزنیم؟ این مشــکلات را به 
چه کســی بگوییم که اثر داشته باشد؟ 
در کوچه و خیابان هم شنیدیم که بعد 
از عیــد گرانی ها خیلی بیشــتر خواهد 
شد. الان دخترم پاره وقت کار می کند و 
خرج دانشگاهش را خودش می دهد، 
اما هر شــب فکر می کنم اگر بخواهد 
ازدواج کند، خرج جهــازش را چطور 
تهیه کنــم؟ چقدر باید قســط بدهم؟ 
اصلا چقــدر برای خودم خواهد ماند؟ 
ناشــکری نمی کنــم، خدا را شــکر که 
بچه های سالم و خوبی دارم و همیشه 
قانع بودند، ولی من همیشــه شرمنده 
آنهــا بودم، به خاطر چیزی که دســت 
مــن نبوده اســت. چون مــا هر چقدر 
می دویــم، گرانی از مــا جلوتر حرکت 
می کنــد. هیچ کــدام از خواســته های 
مــا کــه بــرآورده نمی شــود، فقــط 
امیدوارم این گرانی ها در ســال جدید 

خیلی زیاد نشود...».

رئیس پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه محوطه ای 
که تعیین عرصه و حریم مصوب نداشته باشد، در پناه قانون قرار نمی گیرد 
و مورد تعرض واقع می شود، خاطرنشان  کرد: در این مواقع قاضی می گوید از آنجا 
که مجرم (حفار قاچاق) نمی دانســته که اینجا تپه باســتانی است، تبرئه می شود 
که این اســتدلال درســت نیســت. مصطفی ده پهلوان، رئیس پژوهشــگاه که در 
آیین اختتامیه کارگاه تعیین عرصه و پیشــنهاد حریم محوطه های باستانی سخن 
می گفت، با اشــاره به اینکه در موضوع تعیین عرصــه و حریم در برخی از مواقع 
بین همکاران باستان شــناس اختلاف نظرهایی وجــود دارد و برخی از فعالیت ها 
آن گونه که درســت اســت، پیش نمی رود، بر امر آموزش لحظه به لحظه در این 
حوزه تأکید کرد و گفت: اگر از صد باستان شناسی که برای تعیین عرصه و حریم به 
محوطه می روند، ۱۰ نفر هم نیاز به آموزش داشته باشند، ما باید این امکان را برای 

آن تعداد فراهم آوریم.
او با طرح این پرســش  ها که فلسفه و ماهیت تعیین عرصه و حریم و ماهیت 
حقوقی آن چیســت و شــیوه انجام کار چه باید باشــد، موضــوع تعیین عرصه و 
حریم را مهم خواند و تصریح  کرد: متأســفانه حفــاران قاچاق جلوتر از ما حرکت 
می کنند. محوطه های بسیاری در کشور ویران شده یا در حال ویرانی اند. این خیلی 
بد است که بگوییم ما باید خودمان را با حفاران غیرمجاز وفق دهیم و با خلاقیت 
از تکنیک هایی استفاده کنیم که بتوانیم محوطه های ویران شده را نیز مطالعه کنیم.
رئیس پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری گفت: خیلی تلخ است که طبق 
گزارش ها بیش از ۱۹۵ هزار محوطه و تپه باســتانی در نقشه باستان شناسی کشور 
ثبت شــده و از این تعداد ۱۷ تا ۱۸ هزار تپه ثبت ملی شــده اند که از این تعداد نیز 
شاید چند هزارتا تعیین عرصه و حریم شده باشند. او با اشاره به اینکه محوطه ای 
که تعیین عرصه و حریم مصوب نداشته باشد، در پناه قانون قرار نمی گیرد و مورد 
تعرض واقع می شــود، خاطرنشــان  کرد: در این مواقع قاضی می گوید از آنجا که 
مجرم (حفار قاچاق) نمی دانسته که اینجا تپه باستانی است، تبرئه می شود که این 
استدلال درست نیست. در دفاعیات قضائی هم باید فکری به حال خودمان بکنیم.
ده پهلــوان تصریح کرد: خوشــبختانه در نشســتی که در بازدید غلامحســین 
محســنی اژه ای ، رئیس قوه قضائیه، از موزه ملی ایران تشــکیل شــد، یک شــعبه 
اختصاصــی در خیابان خوش تهران به جرائم میــراث  فرهنگی اختصاص یافت 
که شــنیدیم در برخی از استان ها نیز شــعبه های مجزا برای رسیدگی به این نوع 
جرائم در حال راه اندازی اســت. همچنین در حال آماده ســازی کتابی هستیم که 
مفهوم میراث  فرهنگی را برای قضات روشــن تر کنیم. او در ادامه با اشاره به سفر 
هیئت رئیسه پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری به استان کرمان گفت: برخی 
از محوطه های باســتانی ما نظیر کنار صندل جیرفت، تل ابلیس، شــهداد و... که 
آوازه جهانی دارند، هنوز تعیین عرصه و حریم نشده اند. برخی از پروژه های تعیین 
عرصه و حریم محوطه ها تنها در انتظار یک تلاش کوچک از ســوی استان هستند. 
البته ما اینها را رصد و پیگیری می کنیم، حتی اگر به ما بگویند در حوزه شما نیست.
ده پهلوان در ادامه با بیان  اینکه شــش ماه اســت که شورای پژوهشی وزارت 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دســتی به ریاست دکتر علی دارابی، معاون 
میراث  فرهنگی کشــور و دبیری بنده تشکیل شده اســت، گفت: امسال به همت 
معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه و نمایندگان حقوقــی معاونت هــای مختلف 
وزارتخانه موفق شــدیم برای ۱۶ طرح پژوهشی از سامانه سما کد بگیریم و حدود 
شــش میلیارد و نیــم از یک درصد پژوهشــی وزارتخانه را جذب کنیم. ســال قبل 
متأسفانه این پول به خزانه برگشت می خورد. خوشبختانه این مسیر هموار شده و 

از همین محل سا ل های آینده می توانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم.
او افزود: شــورای پژوهشی استان ها در حال تشکیل اســت و اعضای شورای 
پژوهشی ۲۸ استان  مشخص شــده اند. مدیر  کل استان، رئیس شورا، چهار معاون 
استان، اعضای حقوقی، نماینده استانداری، نماینده اداره بودجه و برنامه ریزی استان 
و ســه عضو حقیقی صاحب نظر، عضو این شورا هستند که قرار است برنامه های 
پژوهشی را هماهنگ با شورای پژوهشی وزارتخانه برای رسیدن به یک برنامه ریزی 
پژوهشــی برای کشور پیش ببرند. با تمهیدات در نظر گرفته شده امیدواریم بتوانیم 
مسیر خوبی را در این شورا که اسم آن را به پیشنهاد دکتر دارابی به سبب اهمیت 
امر آموزش در کنار پژوهش، شورای پژوهشی و آموزشی می گذاریم، پیش بگیریم. 
در ادامه این مراسم کتابچه دستورالعمل تدوین گزارش برنامه های تعیین عرصه و 
حریم رونمایی و بیانیه اختتامیه کارگاه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه های 

باستانی از طرف سجاد علی بیگی، رئیس پژوهشکده باستان شناسی، قرائت شد.

صدای مردم باستان

جامعهجامعه

اســتان سیستان وبلوچستان بیش از کمک های مقطعی مانند 
بســته های غذایی و پوشــاک که موجب ایجاد وابســتگی مردم 
می شــود، نیازمند ایجاد توسعه زیرســاخت ها و به ویژه احداث و 
گســترش راه های جاده ای، روستایی و عشایری و نیز ساختن پل ها 
و کانال هایی برای عبور آب در مواقع حوادث اســت. در سیل اخیر 
نیز فراخوان های مختلفی برای جمع آوری کمک داده شد و مردم 
و خیرین نیز با مسئولیت پذیری بسیار مشارکت خود را نشان دادند. 
واقعیت این اســت که این اســتان، بیش از دلسوزی و کمک های 
شــتاب زده و پرهیجان، نیازمند کنشگران و نیکوکاران آگاهی است 
کــه ظرفیت خود را صرف کارهای زیرســاختی کننــد؛ برای مثال 
سه شنبه هفته گذشــته در ورزشگاه راه آهن در شهرک اکباتان یک 
مســابقه فوتبال خیریه با حضور هنرمندان و بزرگان فوتبال برگزار 
شــد تا عواید آن صرف کمک به سیل زدگان شود. ای کاش چنین 
بودجه هایــی بــه جای خرید بســته های غذایی، صرف ســاخت 
خانه های روستایی آسیب دیده، لوله کشی آب برای روستاها، تجهیز 
خانه های بهداشت و دیگر امور زیرساختی شود. ساخت خانه های 
روستایی ارزان نیســت؛ چون هر چه مسافت دورتر باشد، به دلیل 
نبود جاده و راه، هزینه حمل مصالح و نیروی کار برای ساخت وساز 
یا هر فعالیت عمرانی دیگر، چندین برابر می شــود؛ اما کار درست 
بالاخره از جایی و زمانی باید آغاز شــود. باران شــش شــبانه روز 
بی وقفه بارید. از ۵ تا ۱۱ اسفند. ما ترسیده بودیم. صدای آب زیادی 
می شنیدیم. آبی که داشت به سمت ما می آمد. پیرمردها می گفتند 
این اندازه باران تا به حال ندیده اند. در آن شش روز ۳۱۹ میلی لیتر 
باران بارید. بعد ســیل هجوم آورد. اینجا خانه ها جاندار نیست. از 
سنگ و ملاط است. سیل پرزورتر از خانه های ما بود. حالا سقف و 
دیوار هــای کاهگلی یا به کل فرو ریخته، یا آ ن قدر آب خورده اند که 
مثل زن حامله، شــکم داده اند. تعدادی از بزها که برای چرا رفته 
بودند، دیگر برنگشتند. در روستا های دیگر که بعضی شان گاو و شتر 
دارند، سیل آنجا هم چند حیوان را برده است. اینها را عضو شورای 

روستای رودسر شارگ، در مرکز دهستان شارگ می گوید.
تمام روســتاهایی که سیل به آن وارد شــده، در نزدیکی های 
سد زیردان هســتند. از قصر قند تا تلنگ و پلان و پیرسهراب مردم 
می خواهند بدانند که چرا سد، قبل از بارش ها باز نشده. چرا بخشی 
از آب آن تخلیه نشده تا برای پذیرش بارندگی، ظرفیت جدید داشته 
باشد. اگر سد را باز کرده بودند، زمین های تشنه و به ویژه زمین های 
کشاورزی از آب سیراب می شد و باران دیگر تبدیل به سیل نمی شد.
یک محلی از شهرســتان نیکشهر می گوید در این استان سدها 
هم سیاسی هستند و هیچ کس اجازه ندارد بدون هماهنگی به آن 
نزدیک شود. مثلا مثل تهران نیست که مردم می روند کنار سد لتیان 
تفریح می کنند. اینجا کســی حق ندارد به محدوده سدها نزدیک 
شود. ظرفیت ذخیره ســازی آب در استان سیستان وبلوچستان در 
«چاه نیمه ها» در فاصله ۵۴ کیلومتری شهر زابل و پنج  کیلومتری 
شهرســتان زهک، «سد ماشــکید علیا» که از نوع خاکی با هسته 
رســی در جنوب غربی سراوان، «ســد خیرآباد» در ۱۲ کیلومتری 
شمال شرق شهرستان نیکشهر و روی رودخانه کشیک که یکی از 
شاخه های رود کهیر است، در جنوب این استان واقع شده اند. «سد 
پیشین» در جنوب غربی همین شهر و روی رودخانه باهوکلات که 
شاخه سرباز است، «سد شی کلک» در شمال غربی چابهار و روی 
رودخانه شی کلک بنا شــده و از نوع بتونی وزنی است و بالاخره 
«ســد زیردان» که در ۱۴۰ کیلومتری شمال چابهار و روی رودخانه 
زیردان که از رود بزرگ کاجو سرچشــمه می گیــرد، در جنوب این 
استان احداث شــده  اند. ظرفیت نهایی ســد زیردان ۲۰۷ میلیون 
متر مکعب و ظرفیت مفید آن ۱۴۰ میلیون متر مکعب است. هدف 
از احداث همه سدها، تأمین آب آشــامیدنی و مصارف کشاورزی 
است. این در حالی است که این استان سال های درازی است که با 
خشک سالی روبه رو است و از این رو بارش های گهگاهی و فصلی 
و چگونگی حفظ این آب های شیرین می تواند وضعیت آبی استان 
را ســاماندهی کند؛ اما نبود زیرساخت ها نه تنها موجب هدر رفت 
بخــش درخورتوجهی از این آب می شــود؛ بلکه تلخ تر، دلیلی بر 
وقوع ویرانی و تبدیل شدن آن به سیل می شود. گرچه سیل کنونی 
در مقایســه با سیل سال ۹۸ خسارات و صدمه کمتری ایجاد کرده 
است؛ اما پرسشــگری درباره دلایل و نیز امکانی که برای مدیریت 
آن وجود داشته، به چالش کشیدن مدیرانی است که می شود گفت 

هرگز پاسخ گو نبوده اند.
مســئول اداره امور عشــایری شهرســتان قصرقنــد می گوید: 

گزارشی دیگر از عمق دردسرهای تلخ سیل در سیستان و بلوچستان و ضرورت ارایه کمک های مولد

با مهربانی های خود سقف بسازید اختصاص شعبه رسیدگی 
به جرائم میراث  فرهنگی

زهرا مشتاق

بارندگی ها در این منطقه سیل آســا اتفــاق می افتد و برای همین 
است که سدها سرریز می شود. البته جنس خاک به گونه ای است 
که در برخی مناطق، جذب آب بســیار کم اســت. از ســوی دیگر 
زیرســاخت ها در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری بســیار ضعیف 
است. این اســتان نیازمند انجام پروژه هایی در حوزه آبخیزداری و 
آبخوان داری است و البته احداث بند های سنگی ملاطی یا خاکی 

تا آب بتواند به تدریج جذب خاک شود.
در روســتای عشایرنشــین کدرم، هنوز آب دماغ بچه ها جاری 
است. بچه های کوچک تر که از شدت باران و هوایی که یک دفعه 
سرد شده، ســرما خورده اند. بچه های روستا اول شادی کرده اند و 
زیر باران دنبال هم دویده اند. حتی باران که بیشــتر شــده، به فکر 
علیرضا که دانش آموز کلاس نهم اســت، رسیده که چتر درست 
کنــد. یک تکه گونی را روی چند چوب از درخت خرما قرار داده و 
بعد با دوست هایش زیر آن چتر رفته اند؛ اما باران سیل شده و همه 
را ترســانده. خانه های کپری را سیل برده و دیوار سنگی خانه های 
بی رمق را هــم خراب کرده. هلال  احمر برای ســاکنان خانه های 
آســیب دیده چــادر و موکت و پتو آورده اســت و همه این چیزها 
برای بچه هایی که مطلقا هیچ اتفاقی در روستای شــان نمی افتاد، 
رویدادی بوده اســت که تا وقت پیری هــم می توانند از آن حرف 
بزنند. سیل اندک راه های داشته را هم با خود شسته و برده است. 
تکه های بزرگ آســفالت کنده شــده و از دیواره هــای عظیم کوه، 
سنگ ریزه به جاده ریخته است. از شروع بارندگی دیگر راهی برای 
کسانی که شغلی در روستا داشتند، نبوده است. معلم  ها، به ورزها، 
دهیارانی که مدام به شــهر آمد و شــد می کردند و حتی تک و توک 
خانه های بهداشتی که پزشکان طرحی در آنجا کار می کردند، دیگر 
امکانی برای تردد ندارند. برق و آب خیلی از روســتاها قطع شده 
است. و روستا های زیادی که با کمک خیرین و با تأمین منابع مالی، 
برای روستای خود از چشمه، لوله کشی آب انجام داده بودند، حالا 
ســیل لوله های آب یا کف کش ها را کنده و با خود برده است. مثل 
روســتای بیدچند از توابع شهرســتان قصرقند در بخش تلنگ که 
ســیل نه تنها جاده بلکه لوله هایی را که در خود رودخانه بیدچند 

تعبیه شده و آب شرب روستا را تأمین می کرده، از بین برده است.
از آخرین سیل جدی استان در سال ۹۸ فقط چهار سال می گذرد 
و مســئولان باید توضیــح دهند در این چهار ســال برای مدیریت 
بحران بعدی چه کرده اند. مدیریت با مقابله فرق های اساسی دارد. 
مدیریت بحران، یکی از شــاخصه های توســعه است؛ اما مقابله، 
چند مرحله عقب تر از مدیریت اســت. در کشور زلزله خیزی مانند 
ژاپن با ســاخت بنا های مستحکم و مهندسی شــده، بحران زلزله 
مدیریت می شود؛ اما اینجا ما یکریز مقابله می کنیم. سیل در استان 
سیستان و بلوچستان چنین داســتانی دارد. استانی که بیش از دو 
دهه دچار خشکسالی و بارش های پراکنده است، استانی که وقتی 
خداوند هدیه ای طبیعی مانند آب شیرین به آن می دهد، به جای 

شادمانی، تبدیل به خسارت و ویرانی و سیل می شود.
آب در دشــتیاری فروکش کرده است. دیگر به هیچ قایقی نیاز 
نیســت و با ماشین کمک دار و شاسی بلند و در بعضی روستاها، با 
ســواری هم می شود تردد کرد. حالا دیگر دشتیاری و روستاهایش 
نام هایی شناخته شــده هستند. از روســتا های عارف آباد تا بلوچی 
نوبندیان، ریپک عبدک، شیران، صالح تا شهرستان پلان و روستاهایی 
مانند االله داد زئی، چاکر زهی یا معلم بازار. در هیچ روستایی نیست 
که ماشــین های ۱۰تن، خاور، نیسان یا حتی اتومبیل های شخصی 
با انبوهی از کمک های مردمی دیده نشــوند. بار اغلب ماشین  ها، 
بسته های غذایی است. دهیاران روستا، لیست به دست اسم اهالی 
روســتا را با صدای بلند می خوانند تا هدایای مردمی به آنها اهدا 
شود. زن ها یا مرد های پیر، کیسه های برنج ۱۰ کیلویی هندی، روغن 
و رب یــا قند و چای را در لنگ های بلوچــی می گذارند، بعد لنگ 
را مثل بقچه می پیچند و گره آن را روی ســر و شانه هایشــان قرار 
می دهند و در روســتا رهسپار خانه های خود می شوند. روستاییان 
تکرار می کنند ما بدبختیم، ما فقیریم و حالا آنها سیل زده نیز هستند. 
چرا به فهرست این مشکلات، مدام چیز های تازه اضافه می شود؟

عبدالحکیــم بامه که یکــی از خیرین و فعالان شناخته شــده 
منطقه مرزی نوبندیان اســت، می گوید: «اگــر فقط ۱۰ روز، نه یک 
هفته، حتی دو روز زودتر ســدها، مثلا همین سد زیردان را باز کرده 
بودند، بارندگی  ها، تبدیل به ســیل نمی شــد. اگر سدها را باز کرده 
بودند، بند های ما کشاورزان هم تخریب نمی شد اما مانند همیشه، 
نبود مدیریت درســت، فرصت بارندگی را تبدیل به یک موقعیت 
تخریب کننده کرد. برخی دام ها را سیل با خود برد و زمین هایی که 
در آن محصولات صیفی مثل هندوانه و خیار و گوجه فرنگی یا پیاز 
و ســبزی کاشته شده بود، زیر آب رفت و خانه های زیادی نیز یا به 

کلی خراب شدند یا آسیب دیدند.
اما با همه اینها، این بارش ها یک نعمت اســت. حتی اگر مثلا 
بگوییم این ســیل هزار میلیارد خسارت داشــت، من می گویم به 
اندازه سه هزار میلیارد سود داشت. چون به اکوسیستم و طبیعت 
کمک کرد. سفره های زیرزمینی تقویت شدند. پوشش گیاهی ترمیم 

می شود و زمین و مزارع و باغات تشنه، سیراب می شوند».
وقوع ســیل در سیستان و بلوچســتان، بیش از هر چیز نشانه 
ناکارآمدی مدیران تصمیم گیرنده در حوزه هایی مانند منابع طبیعی 
و آبخیزداری، امور سد و البته بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی 
است. باید پرسید آخرین زمان لایروبی سد های این استان کی بوده 
اســت؟ اگر بودجه کافی برای مراقبت و پاک ســازی سدها وجود 

نداشته اســت، آیا به مقامات ارشد کشــوری این اطلاع و هشدار 
داده شــده بود که مشکلات موجود در ســد های استان، می تواند 
بارندگی ها را تبدیل به ســیل و خسارت کند؟ مسئولان موظف به 
پاسخ گویی شفاف در این زمینه هستند. از سوی دیگر، بنیاد مسکن 
نیز باید نسبت به مجوز های صادرشده برای ساخت وساز خانه های 
روستایی به ســؤالات و ابهامات زیادی جواب دهد. اگرچه استان 
دچار خشک سالی مزمن است اما بسیاری از خانه های روستایی در 
مسیر های آبی و نزدیک به رودخانه ساخته شده است. به معنای 
دیگر، درست است که خیلی از رودخانه ها خشک شده، اما به هر 
حال جایگاه طبیعی عبور آب اســت و مجموعه هایی مانند امور 
عشــایری و بنیاد مسکن، باید ضمن آگاه کردن روستاییان، از صدور 
هرگونه مجوز ساخت وساز در حریم های آبی خودداری کنند.  دیگر 
نکته بســیار با اهمیت مصالح مورد اســتفاده، در ساخت مسکن 
روستایی اســت. هر چه مصالح استفاده شده، کیفیت مطلوب تری 
داشته و خانه ها از استحکام مناسب تری برخوردار باشد، قدر مسلم 
روســتاییان بیشــتر در امنیت خواهند بود. این در حالی است که 
روستاییان، به دلیل تنگدستی، اغلب از ارزان ترین و بی کیفیت ترین 
مصالح موجود، برای ســاخت خانه های خود اســتفاده می کنند. 
زلزله می شــود یا ســیل می آید. خانه ها خراب می شوند یا آسیب 
می بینند. خیرین یا وام های دولتی، به بازســازی یا حتی نوســازی 
خانه ها در ارزان ترین شکل ممکن کمک می کنند و در زلزله و سیل 
بعدی باز خانه ها ویران می شــود و این چرخه معیوب که نتیجه 
آن، هدر رفت ســرمایه انسانی و پول های هنگفت است، همچنان 

تکرار می شود.
ابوالفضــل و ابوبکر بلوچ چارکی برادرند. ابوبکر در مدرســه 
دعوا کرده و چند هفته ای است که ترک تحصیل کرده، اما برادرش 
ابوالفضل در پایه ششــم درس می خواند. او در روســتای شــارگ 
مربــوط به بخش تلنگ زندگی می کنــد. دیوار های خانه ریخته و 
ســقف چوبی و بنای کاهگلی آنها ترک های بزرگ برداشته است. 
او می گوید: «همه چیز مال شهری هاســت. خیابــان دارند، پارک 
دارند، درمانگاه و مدرســه خوب دارنــد. اینترنت و جاده دارند. ما 
اینجا هیچی نداریم. ســیل هم که می آید، نصیب ما روســتاییان 
می شــود». ابوالفضل به روشــنی تمام به فقر امکانات و تبعیض 
میان زندگی روســتاییان و شهری ها اشاره می کند. قدر مسلم قرار 
نیست زندگی در روستا، شبیه زندگی در شهر شود. چون چه روستا 
و چه شــهر، بافت و قواعد خاص خــود را در تمام زمینه ها دارند. 
اما پرسش اینجاست که روستاییان، در چارچوب زندگی روستایی، 
آیا از امکانات بدیهی و تعریف شــده ای که حداقل در کشــور های 
رو به توســعه وجود دارد، بهره مند هســتند. چرا روستاییان فکر 
می کنند همه دردها، مصیبت ها و سختی ها سهم آنهاست و چرا 

تلاش آنها به اندازه کافی قدر دیده نمی شود یا بی نتیجه است؟
سال های درازی است که استان سیستان و بلوچستان به عنوان 
یکی از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور، نه تنها به ایرانیان 
که به تمام دنیا همین طور معرفی شــده است. این در حالی است 
که این استان بضاعت و بستر های قدرتمندی دارد. صنایع آب بری 
مثل تولید فــولاد، به جــای فعالیت در مناطق فاقــد آب کافی، 
می تواند در جنوب این استان راه اندازی شود. حمایت از کشاورزانی 
که میوه های گرمسیری در این استان تولید می کنند، می تواند بازاری 
پر رونق ایجــاد کند. یعنی به جای خروج ارز بــرای وارد کردن موز 
و انبه و انواع میوه های گرمســیری از کشــور های دیگر، می توان و 
باید از باغدار بومی این اســتان حمایت کرد. صنعت کشتی سازی، 
راه اندازی خطوط مسافرت های دریایی و نیز گردشگری طبیعی و 
ورزشی و نیز توجه به صنایع دستی ممتاز این استان به خصوص 
ســوزن دوزی از جمله توانمندی های مردم سیستان و بلوچستان 
اســت. استانی که به دریا دسترســی دارد و می تواند بندری فعال 
برای توســعه دادوستد با دیگر کشورها باشد. اما اکنون، در همین 
روز های پر  از سیل که هواشناسی استان، اخطار نارنجی صادر کرده 
است، خیرین با مهربانی بسیار کامیون کامیون آذوقه و لباس های 
مختلف و از جمله پوشاک گرم راهی استان می کنند. مسکن هایی 
مقطعی که بیش از هر چیز موجب ایجاد وابستگی روستاییان به 
چنین کمک هایی می شود و مهم  تر آنکه در فرایندی که متأسفانه 
حتی تدریجی هم نیســت، عزت نفس آنها از بین می رود. این در 
حالی اســت که ســاماندهی کمک ها می تواند تبدیل به امور زیر 
ســاختی شــود. پول هایی که به جای تهیه مواد غذایی، می تواند 
تبدیل به مصالحی با کیفیت بالا برای ســاخت خانه های روستایی 
مستحکم شــود. پول هایی که در نبود مسئولیت پذیری دولت  ها، 
می تواند تبدیل به دبیرستان، خوابگاه های دانش آموزی، کارگاه های 
مهارت آموزی، راه اندازی مراکز درمانی، تجهیز درمانگاه ها و ده ها 
کار پایدار دیگر شود. در هر فاجعه ای، از سیل تا زلزله و بروز هرگونه 
دشواری، مردم با مهربانی کمک کرده اند و به هر کجا که لازم بوده 
غذا و آب و لباس برده اند. اما چرا این مشکلات بی پایان است؟ چرا 
هیچ تغییری در وضعیت مردم ایجاد نمی شــود؟ به نظر می رسد 
روستاییان روز به روز فقیرتر می شوند و خیرین اکنون دیگر موظف 
به ارائه خدمات بیشتر هستند. در این میان وظایف نهاد های دولتی 
در کجای این ساختار قرار می گیرد و چرا خیرین با احداث مدرسه و 
درمانگاه تا خرید تجهیزات پزشکی و حتی بعضا با کمک به احداث 
پایگاه های جاده ای هلال احمر و خرید آمبولانس به جای مسئولان 
ورود و کار می کنند. پس مسئولیت دولت و بودجه هایی که باید به 

این امور تخصیص داده شود، چه می شود؟

شماره: ۱۴۰۲/۴۱۶/۱۰۰۳۵۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۶

جناب آقای عبدالامیر جعفریان نژاد 
با سلام، نظر به اینکه پرونده شما به اتهام های زیر در این هیات تحت رسیدگی می باشد، لذا مقتضی است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ رویت 
این برگ، دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک لازم به این هیات به نشــانی: تهران، خیابان حضرت ولیعصر( عج ا... تعالی فرجه) بالاتر از 
میرداماد، خیابان رشــید یاســمی، جنب بیمارستان خاتم الانبیاء (صلی ا... علیه و آله وسلم) ســاختمان شماره ۴ توانیر( شهید قاسمی) اتاق 

۱۱۷ تسلیم نمایید. 
محمد جعفری عسگری 
رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان توانیر

موارد اتهام: بر اساس نامه ۱۴۰۲/۴۱۶۱۶/۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس محترم گروه تحقیق در شرکت برق منطقه ای خوزستان و نامه شماره 
۱۴۰۲/۶۲۶۰۶ مورخ  ۱۴۰۲/۷/۵مدیر محترم امور کارکنان آن شــرکت، جنابعالی به عنوان کارمند از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ تا پایان شــهریور ماه به 
مدت ۱۴۵ روز در محل کار خود حاضر نشــده اید که این اقدام شــما با بند ۲۹ ماده ۸ قانون رســیدگی به تخلفات اداری(غیبت غیر موجه به 

صورت متناوب یا متوالی) منطبق می باشد. 
نام و نام خانوادگی ابلاغ شونده:      امضاء:
نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ:        امضاء:

محل ابلاغ(سکونت/کار): 
تاریخ ابلاغ به تمام حروف: 

*تذکر: چنانچه در مهلت یاد شده دفاعیه کتبی خود را تسلیم ننمایید هیات طبق ماده ۱۸ اجرای قوانین رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.
شناسه آگهی: ۶۸۱۵۵۱


